
 

 

  سر و ته يک کرباس»!! غيرايدئولوژيک«دولت ها، ايدئولوژيک و 

آمريکا، انگليس، فرانسه به دليل غير ايدئولوژيک بودن،  همچون یيکشورها مطرح می شود که اين نکته سالهاست در بحثهای سياسی

وجود . تاسايدئولوژيک بودن آنان ناشی از  حکومتهايی مانند ايران و کره شمالیاستبدادی بودن  علت و می باشند دموکراتيک حکومتهايی

و  واجر اما را باطل می کند اخيرايدئولوژيک به شمار نمی آيند به سادگی حکم ديکتاتوری خشن و عريان در بسياری از کشورهايی که 

غير ايدئولوژيک جوامع  تاريخ به اجمالینگاهی اين نظريات گمراهساز نزد کارگران، نقد آنها را ضروری ساخته است. ابتدا  شيوع

   .بيندازيم

. اين طبقه گذاشت عرصه حيات بشرپا به  م طبقه سرمايه دار (بورژوازی)از قرن چهاردهم ميلادی اروپا در دل نظام فئودالی، آرام آرا

بک س ،نداشتند نيروی کارفروش  جزراهی  برای زنده ماندن که کارگرانی گرفتندر اختيار را ايجاد نمودند و با  کارگاه های کوچکی نوپا،

 ،وازیورژطبقه ب ،فراينداين  شروعاز همان نمودند.  و اجتماع تاريخ گسترهرا وارد  شيوه توليد، امرار معاش و جديدی از زندگی اقتصادی

  به نمايش گذارد که در تمامی تار و پود خود بشرستيز بود.  را فرهنگ، افکار و ارزش هائی

را غرق خود  فئودالهاهوش و حواس ، های توليدی اين کارگاههاگسترش صنايع کارگاه های بورژوازی و بالا رفتن قيمت کالارشد و 

يسی به کارگاههای نخر گوسفندانو فروش پشم تبديل اراضی زراعی به چراگاه  و قانانهبا بيرون ريختن دتصميم گرفتند آنها ساخت. 

با خاک  به آتش کشيدند و را های دهقانان و کارگران کشاورزیاين حادثه رخ داد. خانه ثروت سهيم گردند.پول و در کسب ، بورژواها

تصويب و اجرای اين قوانين . اربابان درآمدشخصی  تصرفبه  مجوز قانونی پارلمانبا  های مشاع و اراضی دهقانانزمين .کردنديکسان 

ونت های خشنوپا به اين سلب مالکيت بورژوازی. عملی گشت معترض بريدن گوش و بينی، داغ زدن بر بدن و معلول ساختن دهقانان با

از  به تعداد هرچه بيشتری ،توسعه خويشبرای رشد و بار توأم با تمامی جنايت ها، نه فقط هيچ اعتراضی نداشت که مدافع آن هم بود زيرا 

   .بودانتخاب يا نفس کشيدن آزاد انسانی ضد هر نوع آزادی  پيدايش خود،شروع همان  از داری سرمايهجمعيت نيروی کار نياز داشت. 

غارت  واستيلا . گرديدتوسط دولتهای اروپايی  به بردگی گرفتن بوميان و مدفون سازی آنها در معادنمنجر کشف طلا و نقره در امريکا، 

ه اجرا ب سرمايه داران انگليسی، دولت بريتانيا و کمپانی هند شرقی در جنوب آسياتوسط چپاولها و قتل عامهای سيستماتيک  ،هند شرقی

يه سرما. گشتدر حال رشد، بازار فراهم آورد و باعث افزايش وسيع انباشت سرمايه  کارگاه ها و مانوفاکتورهایمستعمرات برای . درآمد

های حوزه استعمار، از طريق چپاول دار و ندار کل دهقانان و مولدين خرد اين ای که از طريق انحصار داد و ستد توليدات کشورها و قاره

عله را ش آنهاآتش جنگ تجاری ميان  و بر سر مستعمراتدولتها اين رقابت  گرديداستعمارگر می و دولتهای حوزه ها، نصيب سرمايه داران

ستی ه. جنگ هلند عليه اسپانيا، جنگ انگليس عليه فرانسه، جنگ ترياک عليه چين و فراوان جنگهای ديگر يکی پس از ديگری ور نمود

اين دولتها قاره افريقا را به شکارگاه سياهپوستان بدل ساختند. وحشيانه ترين مناسبات برده داری در امريکا،  .ندبشريت را به آتش کشيد

  است.  ايدئولوژيک غير ، بخشی از کارنامه تاريخ بورژوازیی خونبارجنگ افروزی ها هولناک و جناياتاين ول گشت. متدا

اين  درها شالوده قانون نويسی درون کشوری نيز سرشت بشرستيز خود را به نمايش نهاد. ساختار قانونگذاريهای در نوپا بورژوازی طبقه

اعلام  اما از نمودمزد را تعيين  حداکثر ،مجلس عوام مصوبآئين نامه در انگليس  .بود اناستثمار کارگر شکل جنايتکارانه ترين جوامع،

قضات را مجبور کرد که با  ،قانون سوم ملکه اليزابت .ممنوع اعلام شد ،مزد بالاتر از ميزان مصوب قانوناجتناب کرد.  دستمزد حداقل

بق بر ط. گرديدبرای سرمايه دار پرداخت کننده دستمزد بالا نيز مجازات زندان تعيين  و قانونگذاری، سد راه افزايش دستمزدها شوند

کليه مانوفاکتورها را مشمول قوانين  در انگليس جرج دومهر نوع اتحاد و همپيوندی طبقه کارگر جرم و مستوجب مجازات بود.  ،قوانين

اشت: تأسيس هر اعلام د ١٧٩١ ژوئن ١۴ رزات کارگران طی فرمانبورژوازی فرانسه با مشاهده مبا های کارگری ساخت.ضد انجمن

ليره، بعلاوه يک سال محروميت از  ۵٠٠ باشد!! و مجازات آن رامی کار به آزادی و اعلاميه حقوق بشرتعدی آش نوع انجمن کارگری،

   تعيين کرد.» حقوق شهروندی«نوع  هر

تا نيمه شب،  زود بيشتر توسل جست. زن و مرد و کودک کارگر را از صبحساعته و  ١٨ در وهله نخست به روز کارهایبورژوازی 

کار طولانی و سختی مرگ آور کار، ساعات متوسط عمر کارگران زير فشار  .سفالگری بيدار نگاه داشتو های نخريسی پشت ماشين



 

 

حق مصرف نيروی کار . می گرفتگر را کرد و هر سال جان جمعيت کثيری کار بسيار پائين بود. بيماری هائی مانند سل بيداد می

هم ساعته  ١٨سود و سرمايه با تحميل کار شاق به  بورژوازیعطش  اما ؛همراه بود جنايتیخريداری شده به هر شکل ممکن و با هر 

سط نيروی از چرخش توها برای هيچ ثانيه ای در اينجا بود که به فکر کار نوبتی، شبانه و روزانه کردن کار افتاد تا کل ماشينسيراب نشد. 

بعد از نيمه شب، مجبور به ترک خواب و خروج از آلونک  ٢ تسرمايه داران انگليسی جمعيت کثير کودکان را ساع .کار باز نمانند

ها يا ، مجبور کردن آنان به تحمل اين وضعيت با انواع ضرب و شتمنکردند. کار شاق شبانه روزی کارگران، حتی خردسالا مسکونی می

عظه مو !!بود جوامع غير ايدئولوژيکطبقه سرمايه دار در قله رفيع صنعت  »حق و آزادی«بسيار افراشته  پرچمهای ديگر،  تمامی جنايت

گران را ن اندار سرمايه ،می گردددسترسی به کارگر  و کمبودباعث هلاکت  طولانی بودن روزانه کار، وهايی از اين قبيل که سختی کار 

از خشکی و دريا » فرامليتی«، »وطنی«کودک، سالخورده، زن، مرد،  از را که یکارگران طولانی صفديدند  چشم میپيش ؛ نمی کرد

می جس ضايعاتصدمه و آورند تا جای خالی کارگران مرده زير فشار روزانه طولانی کار و شرايط کشنده استثمار را پر کنند.  هجوم می

داری بر زندگی  های زيست محيطی مولود سرمايهیامروز بحث تأثير آلودگ همانگونه که آزرد؛هرگز خاطرشان را نمی  کارگران و فکری

  آيد.انسانها، برای جماعت قرن بيست و يکمی آنها، نامربوط به حساب می

، بمکتون توسل و آويزان شدن به هيچ دب که آنچه به مصداق مشت نمونه خروار آورديم جنايات سرمايه داران و حکومتهايی است

هر چه سرمايه ماند. بهای کارگر بی پاسخ  توانست از سوی توده سرمايه نمی وحشيانه جنايات .صورت گرفته استو مرامی  ايدئولوژی

سالهای ر دعاصی تر وارد صحنه پيکار شدند. طغيانگر و کارگر نيز زنان و مردان داران بر توحش قانونی، پليسی و نظامی خود افزودند، 

انسه مزمان، فره بورژوازی را عقب راند. جنبشی که تا حدودی ؛انگليس شروع به باليدن کرد انکارگرجنبش چارتيستی  1847 -1846

مبارزه پرخروش  .ندها شدداری راهی خيابان نابودی سرمايه پرچمبا  کارگران 1848انقلاب ژوئن در کارگری گرديد.  شورشهایکانون 

حضور نيرومند جنبش کارگران در انقلاب  .موج وار ادامه داشت ،فراوان در گوشه گوشه جوامع اروپايی کارگران، اعتصاباتو قدرتمند 

کارگری اول)، حمايت همه جانبه کارگران از يکديگر در کشورهای  فرانسه، تشکيل سازمانی بين المللی (انترناسيونال ١٨۴٨های سال 

 را داران اروپايی سرمايه ،ماهه اين قدرت کارگری ٢ان و دولت فرانسه (کمون پاريس) و دوام آوردن داردادن سرمايهاروپايی، شکست

داری کارگران، رويکرد ديگری نيز در جنبش کارگری حضور  به موازات مبارزات ضد سرمايه به عقب نشينی واداشت. از ترس مرگ

را  سرمايه پارلمان و پليس ،دولت ،فرهنگ ،اطاعت از ارزشها شمرد؛ يعی میکارگر را طبدار و سرمايه اين رويکرد وجود طبقه  .داشت

رد بازار اين رويک ندشروع به عقب نشينی کرد داران همين که سرمايه شکايت داشت.دانست اما از کمبود دستمزد و شرايط کار  واجب می

 از مبارزات ضد نمودندرا متقاعد  کارگران ،بورژوا انديشمندان و احزاب طبقه جناحی ازآنها دست در دست  ،تر شد ) داغرفرميسم(

واقعيت اين است که آنچه هنوز هم زير نام راضی شوند.  بيان، تشکل و اعتصابرأی، داشتن حق  و به دست بردارندداری خود  سرمايه

ای از تاريخ در مقابل مبارزات  داران در دوره سرمايه اضطرارینشينی دموکراسی غربی سر زبانهاست، سوای محدوده محقر عقب

ر ها را نبايد به حساب راه و رسم حکومتگری غيینشينعقباين افتخارآميز کارگران اروپا، انترناسيونال، کمون پاريس چيز ديگری نبود. 

 از مرزهای کشور همچنان بيرونيه داری در کارنامه حکومتهای غير ايدئولوژيک سرما ايدئولوژيک اين بخش از طبقه بورژوازی گذاشت.

جنگهای جهانی اول و دوم، فرو ريختن بمب اتمی بر سر مردمان ژاپن، برپايی  .ادامه داشته استتا همين امروز  بر اساس وحشيگری

ويتنام، کودتا در کشورهای امريکای جنوبی، آسيا و افريقا و به قدرت رساندن حکومتهای ضد بشری، تأسيس کشورهای  کشتار مردم

 املع همکاری و همراهی با کشورهایايدئولوژيک عربستان، اسراييل و پاکستان، حمايت همه جانبه از رژيم آپارتايد افريقای جنوبی، 

حماس و انواع سازمانهای تروريستی و فاشيستی، نمونه  القاعده، يجاد و پرورش طالبان، داعش،، اقومی و ملی ، جنسی،ات دينیتبعيض

  هايی از اين جنايات هستند. 

 اين جوامع به اقتضایچيست؟ ايدئولوژيک و غير ايدئولوژيک  از اعم ،ی جهاندر بسياری از کشورهاديکتاتوری عريان  حضوراما علت 

 شرايطاين  در ايجاد هم آزادی کارگران هستند اما دو دليل عمده ديگرعامل سرکوب حقوق اجتماعی و سرشت سرمايه داری بودن خود 

از لحاظ بارآوری کار اجتماعی، دسترسی به دستاوردهای مدرن تکنيک و صنعت، قدرت  . اول: اين کشورهااست دخيل غير دموکراتيک

خ سود عمومی، نقش ضعيف تری در تقسيم کار جهانی سرمايه دارند. اين اثرگذاری بر نر ی جهانی،ميزان تسلط بر بازارها و رقابت



 

 

های کارگر حوزه گردند تا بخشهائی از سرمايه اجتماعى اين ممالک، سهمی از اضافه ارزش حاصل استثمار تودهها باعث میشاخص

 شورهاک ايندار و دولت طبقه سرمايه ز دست دهند.المللى اهای عظيم بينهاى ديگر سرمايه و به ويژه تراستريز خود را به نفع بخشپيش

ات دهد. کليه امکانترين سطح ممکن تنزل میبرای دستيابى به سود دلخواه و جبران آنچه از دست داده است، بهاى نيروى کار را تا پائين

نمايد. سخن از ا از آنان سلب میکند. براى تحميل اين شرايط حق هرگونه اعتراض ررفاهى و خدماتى کارگران را به شدت محدود می

ريزد. از دروغ بودنشان به دور می و را با همه کاريکاتوری» اراده مردم« ، »حقوق بشر«دارد. هاى سياسى را جرم اعلام میآزادى

امکان  را سنديکاحزب يا  ،هيچ سازمانآورد. هر نوع تشکل کارگران جلوگيرى به عمل می وگيرى بسيارى از ساختارهاى مدنى شکل

که مبارزات خود را در بستر پذيرش سرمايه داری و حداکثر تعويض شکل و شمايل سالهاست کارگران اين کشورها دوم:  .دهدفعاليت نمی

 هر اسم و رسمی، با ، دولت جديدرسانده اندبه قدرت  را ساقط و حکومت ديگری را اگر حکومتی رژيمهای سياسی پيش می برند.

را بر زندگی کارگران آوار نموده است. اين کشورها مقتضيات رشد و گسترش سرمايه داری در  غير ايدئولوژيک، ايدئولوژی باور يا

نخواهد نياورده و به بار  در اين ممالک برای کارگران و حقوق اجتماعی آزادی ذره ایمبارزات فاقد محتوای ضد سرمايه داری هرگز 

   آورد.

وی به سبورژوازی را  ،جهان از مبارزات ضد سرمايه داری کارگران در گوشه ایعقب نشينی در مقابل . کنيم نتيجه گيریبحث خود را 

و  در زنجيره جهانی سرمايه داری تر اين کشورها نقش ضعيفدر اکثريت بقيه نقاط دنيا،  .راند الگوی پرفريب دموکراسی و حقوق بشر

 و ار، عقايدافک. استديکتاتوری فاشيستی، ناسيوناليستی، دينی، نژادی وجود علت  کارگران، فقدان رويکرد ضد سرمايه داریبخصوص 

ا رند، دومی ها هستند که اولی ها رونيستند که زندگی، کار، توليد، مالکيت، طبقات و مناسبات اساسی ميان طبقات را پديد می آ تئوری ها

ی اثرگذاری ها يک سويه نيستند، باورهااين حتما عده ای خواهند گفت که  .خلق می کنند، می پرورند، تغيير می دهند، جايگزين می گردانند

اقعی و ونکته  د.نمی گذارتأثير  سرمايه دولت و هم به نوبه خود بر اقتصاد، ساختار نظم، قانون و ايدئولوژيک هفلسفی، جامعه شناسان

در اينجا با است. درهمجوش از همه وجوه نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، ايدئولوژيک  مرکب و پديده ای داری آنست که سرمايهاساسی 

جه ساختار حقوقی سرمايه موا وجدايی استثمار کارگران از قانونگذاری، دولت با جدائی اقتصاد از سياست، توليد مادی از توليد انديشه، 

 ردنجدا کپرده انداخت.  ميان آورد اما بر روی منشأ واقعی موجوديت آنهانمی توان از ليبراليسم، دموکراسی، فاشيسم، سخن به نيستيم. 

از کارکرد سرمايه، از واکنش سرمايه در مقابل طبقه کارگر، راه تشخيص درست و واقعی اين پديده ها  و نظريه ها تبامک ،ايدئولوژی ها

  را بر ما می بندد و به گمراهه می اندازد.

  ١۴٠٢آذر  –ابراهيم زنوز 


